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  يونس نگاه

 نجمھوری گرگا
ھا از برف  کردند و در زمستان که چراگاه ھا در تابستان بزھا و گوسفندان را شکار می گرگ.  ما گرگ داشتۀقري

نشستند، گاه به داخل قريه  ھا به کمين مسافران تنھا می شدند، در راه نشين می وسفندھا خانهشد و بزھا و گ پوشيده می

 .بردند کردند و يکی دو تن را با خود می شبخون زده چند نفر را پاره می

 کوچيدند، کسانی کسانی از حاشيه به مرکز قريه می. کوشيد روشی برای حفظ مال و جان خود میدر آن زمان، ھرکس ب

 خود ديوار ۀکردند، برخی دور خان تر می ھای خود را محکم گفتند، کسانی دروازه و کلکين خانه قريه را ترک می

. آويختند خانه می  مالۀساختند و برخی ديگر از ملای محل تعويذ گرفته به گردن اعضای خانواده و درواز بلندتری می

ھا باور داشتند که  گرگ. کردند تعويذ مردم را تعقيب و شکار می ذ و بیھا با تعوي گرگ. اين تدابير چندان کارساز نبود

ھا،  ساکنان قريه در چشم گرگ. شان شکم و دندان داده و حق درندگی بخشيده است ی که برایئبرگزيدگان خدايند، خدا

 .نعمت بودند

 مبارزه با گرگان ۀا نياز به يک اداری بيشتر داشتند به مردم گفتند، شمئھا، چند آدم زيرک که مال و دارا بعد از مدت

وقت ما کاری  آن.  شوندِيکی از ما خان جمھوری و ديگران اعضای کابينه. بايد جمھوری مبارزه با گرگان بسازيم. داريد

 ھا مردم به دو دسته شدند، تعدادی گفتند اگر گرگ. تان گردند ھای ھا و خانه ھای درنده پاسبان رمه خواھيم کرد که گرگ

تعدادی اما پشت خان و . گماريم ھا را به پاسبانی می پاسبان شدنی باشند، ما خود ھرکدام با گرگی مذاکره کرده و آن

ھا به مذاکره حاضر شوند، برايم  که گرگ خان گفت برای آن. اش را گرفتند و جمھوری مبارزه با گرگان ساختند کابينه

خان گفت دسترخوان مرا . ا پاسبان نشدند و ھمچنان به شکار ادامه دادندھ مردم ساختند ولی گرگ.  بزرگی بسازيدۀقلع

ھا حاضر به مذاکره  ام بگذاريد تا بزرگ بنمايم و گرگ کلان کنيد و ھجده نوع گوشت و بسيار سبزی در مينوی قلعه
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 خان ۀکابين.  خان گذاشتندشان را سر بريدند و به دسترخوان ھای ھا و بزغاله ھای خود را فروختند، بره مردم گرده. گردند

کاری و آشپزی خان  مردم که در پاسبانی، دھقانی، گل. ھا کم نشدند تر شد، ولی گرگ کارتر و تنبل تر، کلان چاق

 خان تجمع کرده پرسيدند که ای خان حالا که ۀمصروف شده از کار و زندگی مانده بودند، روزی به تنگ آمده پيش خان

ر از بودنه و کبک و جگر و کله پاچه و قبرغه داری، سرباز و ناظر و دبدبه داری، چرا قلعه داری، دسترخوان پ

گان بدخواه رخنه کرده و بايد ِشان جن ھمساي ھا مھار شدنی نيستند، در پوست کنی؟ خان گفت گرگ ھا را مھار نمی گرگ

ونه گرگ شويم؟ خان گفت کسی پرسيد چطور؟ خان گفت با گرگ شدن شما؟ ديگری پرسيد ما چگ. سرکوب شوند

ھا و روی  شان را از پشت رمه ترين جوانان مردم قوی. ھا را بخورند دھم تا گرگ تان را تمرين درندگی می ھای ترين قوی

 .ھا را بخورند کردھا جمع کرده به خان سپردند تا درندگی بياموزند و گرگ

ھا، کارگران،  با گذشت زمان فرزندان دھقانان، چوپان .گاه درندگی برپا شده بود در جمھوری مبارزه با گرگان، آموزش

ھا،  ھا، بزھا، کبک ھا به دريدن بره دريدند، ولی بيشتر وقت ھا گاھی ھمديگر را می گرگ. معلمان و دکانداران گرگ شدند

 و لبان گفتند ھای کوھی بعد از شکار با بازماندگان سخن نمی گرگ. ھای قريه مشغول بودند ھا، گاوھا و آدم بودنه

ھای جمھوری اما، به بازماندگان  گرگ. گزاردند شان را شکر می رسان آلود خود را ليسيده خدای بزرگ و روزی خون

 .کردند  و از ساکنان قريه ماليات و حمايت طلب میفروختند گفتند، به آنان گور و تابوت می  تسليت میءشھدا
 

 


